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 من از شیراز می آیم – شهری پر از شعر، باغ ها و نور. وُُپرتال در نگاه اول کاملاًً

 برعکس به نظر می رسید: خاکی، صنعتی و بارانی. اما با اینحال این شهر تبدیل به

خانه هنری من شد

 برای اولین بار نام »وُُپرتال« را زمانی شنیدم که دوستم »کارین « در باره تصمیمش

 برای دیدن برنامه رقص زنده »پینا باوش « صحبت کرد. آن زمان نمی دانستم که این

نام روزی این قدر به محل زندگیم نزدیک خواهد شد

 در سال ۲۰۰۲ یک گروه بافنده فرش ایرانی را به آلمان همراهی میکردم. سرپرست

 گروه سفری با قطار هوایی شهری)ش و به بان( ترتیب داد – این اولین تجربه من در

 این شهر بود. نمای ساختمان های قدیمی و فضای مالیخولیایی که در آنزمان احساس

میکردم، مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد

 در سال ۲۰۰۴ با توم )شریک زندگیم( آشنا  شدم. یک سال بعد ازدواج کردیم و من

ووپرتال نقل مکان کردم

 چیزی نگذشته بود که معلوم شد، ما در نزدیکی خانه فریدریش-انگلس زندگی

.می کنیم ! فردریش - انگلس ناشر جلد دوم و .سوم کتاب »سرمایه« مارکس

یادم است که داشتن کتابهای او در کشورمن همیشه خطرناک بود

 و حالا در نزدیک محل و خانه این شخصیت بسیار مهم زندگی کردن  با توجه به

خاطرات آن دوران – برایم کمی سوررئال جلوه میکرد

Dieser Artikel ist in Farsi geschrieben. Wenn Sie den 
Artikel auf Deutsch lesen möchten, bitten wir Sie, 

unsere Website zu besuchen 
 

-> www.diebestezeit.online

Zahra Hassanabadi  wurde 1964 in Shiraz (Iran) geboren und ist dort 
aufgewachsen. In ihrer Heimat absolvierte sie eine Ausbildung in 
Malerei und Zeichnung. Im Jahr 2001 wanderte sie nach Deutschland 
aus und setzte ihre künstlerische Arbeit von Anfang an fort.

Die ersten vier Jahre lebte sie in Gelsenkirchen. Nach ihrer Heirat zog 
sie 2005 nach Wuppertal. Seitdem lebt und arbeitet sie als Künstlerin 
in Wuppertal.

Bagh-e Eram, Botanischer Garten mit Kadscharen-Palast in Shiraz
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  :دو میهن، یک آتلیه 

مسیرهای من به وُُپرتال

KOLUMNE INTERNATIONAL

TEXT ZAHRA HASSANABADI 
FOTO DYNAMOSQUITO/GEMEINFREI

 باغ گیاه شناسی اینجا هم برایم یادآور باغ اَرَم در شیراز هست. باغ ارم، باغی پُرُ از

 سرو و نارنج و صدها بوته رز است – آکنده از عطر، شعر و تاریخ. دو مکان، دو فضا

– اما در عین حال به گونه ای با هم مرتبط

 و بله – زمانی که در وُُپرتال نام »سینما رکس« را دیدم، یادهای دور از زمان انقلاب

 ۱۹۷۹ ایران به خاطرم بازگشت. سینما رکس شهر آبادان در آتش سوخت و تا امروز

 همه پرسش ها درباره عاملان آن حادثه بی پاسخ مانده اند. اما سایه این تراژدی

همچنان بر خاطره جمعی ایرانیان سنگینی می کند

 هنر من در وُُپرتال تغییر کرده است. در اینجا فضایی آزاد و الهام بخش یافتم.

 هنرمندانی را شناختم که جالب بودند – به ویژه اوله هِِس. در آتلیه او، دو سال پس

 از مرگش، توانستم با یوله اشتاین باخ ادامه دهم. خانه پر از هنر و گفتگو بود –

مکانی پر از نیرو

 وُُپرتال – با تاریخش در میان فرهنگ صنعتی و تئاتر رقص – برای من چیزی بیشتر

 از یک محل زندگی شد. اینجا تبدیل به فضایی برای طنین انداز شدن صداهای درونی

 من شد. من از مینیاتور ایرانی، از فرش ها و روایت ها آمده بودم – و در اینجا زبان

تصویری جدیدی پیدا کردم

 و اینکه: من فقط به اینجا نیامدم، بلکه ماندم. و با  تمامیتم از ماتریال و بوم و رنگ

و ایده و یادها دوباره ریشه دواندم
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